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محــلات منطقه مــا :   نوفل لوشــاتو، رضاشــهر،
ثــر ،  كو چشــمه ر ، چها ن ا ز ا فر ا ســر ، نى لقا طا
قبــال   هاشميه،هنرســتان،نيروهوايى،آب و برق، ا
زكريــا،لادن، شــقايق 1 و شــقايق 2 و گلديــس

ارتباط مستقیم خطر 
ابتلا را افزایش می دهد

سمیرا منشادی
خبرنگارشهرآرامحله

کرونا جان خواهر دکتر علیرضا موسوی  را گرفت،اما او همچنان دست از خدمت به بیماران نکشیده است

اين روزها كار در اتاق جراحى، راه رفتن روى مين است
گـل دفتــــر

براى  ما  از  بسيارى  كه  روزها  اين  در 
كارهاى  كرونا  بيمارى  از  ماندن  امان  در 
حد  تا  را  بيمارستان  به  رفتن  و  درمانى 
دكترها  برخى  و  مى اندازيم  عقب  ممكن 
خانه نشين  و  بسته  را  مطبشان  در  هم 
موسوى،  عليرضا  سيد  دكتر  شده اند، 
تعطيل  را  كارش  هم  لحظه  يك  حتى  بيهوشى،  متخصص 
بيمارستان  در  كارش  دفتر  در  را  مصاحبه  قرار  است.  نكرده 
كرونا  اينكه  و  صلوات  و  سلام  هزار  با  است.  كرده  تعيين 

يك  او  مى رويم.  بيمارستان  به  همراه عكاس شهرآرا  نگيريم 
20بيمار  روز عادى كارش است و مانند هر روز ديگر بيش از 
در  بيماران  اين  از  كدام  هر  است  قرار  و  كرده  ويزيت  را 
روزهاى آينده عمل جراحى شوند. در ابتداى صحبت متوجه 
او  از  را  ماندانا  خواهرش  تنها  پيش  ماه  سه  كرونا  مى شويم 
گرفته است. ماندانا متخصص بيهوشى بيمارستان 17شهريور 
است.  داده  انجام  را  كارش  عاشقانه  لحظه  آخرين  تا  و  بوده 
باز  كرده  جدا  او  از  را  عزيزترينش  كرونا  آنكه  با  موسوى 
خانواده اش  ارشد  فرزند  او  است.  داده  ادامه  را  كارش  هم 

بعدى خانواده  فرزند  به تازگى فوت كرده  كه  است. خواهرش 
موسوى  دارد.  دامپزشكى  دكترى  كوچك ترش  برادر  و  بوده 
و  اتاق عمل است  بيهوشى  25سال است كه متخصص  حدود 
دارد.  عهده  به  مسئوليت  مختلفى  بيمارستان هاى  در  اكنون 
مى رود.  خوزستان  به  طرحش  گذراندن  براى  كار  ابتداى  در 
در  را  اتمام رسيدن دوره طرحش چند سالى  به  از  بعد  حتى 
انتخاب جنوب كشور براى گذراندن طرح  خوزستان مى ماند. 
در  ما  هم محله اى  اين  كه  دارد  شنيدنى  قصه هاى  اقامتش  و 

محله آب و برق در ادامه آن ها را بازگو مى كند.

  مسئولیت پذیری را از پدرم آموختم

 علیرضـا متولـد ۱۳۴۵ و فرزند بزرگ خانواده اش اسـت. به 
واسطه شـغل پدرش که فرمانده پشـتیبانی لشکر ۷۷مشهد 
بوده سـال ها در شـهرهای مختلـف کشـورمان زندگی کرده 
 اسـت. زنده یاد سـرهنگ غلامرضا موسـوی در زمان حصر 
آبـادان و جنـگ، در جنـوب کشـور حضـور داشـته اسـت. 
او بـه همـراه سـایر رزمنـدگان لشـکر پیروز۷۷تلاش هـای 
بسـیاری بـرای شکسـتن حصـر آبـادان انجـام داده  اسـت. 
مرحـوم موسـوی مدتـی هـم فرماندهـی تیـپ قوچـان را به 
عهـده داشـته اسـت. دکتـر موسـوی از پـدرش هنگامی که 
در قوچـان خدمـت می کـرده خاطره هایـی بـه یـاد دارد. او 
برایمـان توضیـح می دهـد: «آن زمان کـه در قوچـان بودیم، 
پـدرم فرمانـده اردوگاه اسـیران عراقـی بود. در آنجـا ۲هزار 
و ۵۰۰نفـر از اسـیران زیرنظـرش بودنـد. اردوگاه تحـت 
کنترلـش بـود. بـه دلیـل همیـن اداره خـوب اردوگاه و اینکه 
هیـچ گاه مشـکلی در ارتبـاط بـا اسـیران نبـود، تقدیرهـای 
زیادی از سـوی مسـئولان دریافـت کرد.» مرحوم موسـوی 
در سـال۶۹به دیـدار حـق مـی رود. او درس هـای بزرگی به 
یـد: «پـدرم مـرد  فرزندانـش داده اسـت. موسـوی می گو
منظـم، دقیـق و وظیفه شناسـی بـود. همواره تـلاش می کرد 
تـا مسـئولیتی را کـه بـه عهـده اش گذاشـته اند بـه بهتریـن 
نحـو انجـام بدهد. این حـس مسـئولیت پذیری را بـه ما هم 
آمـوزش داده اسـت. من و مرحـوم خواهرم همیشـه دغدغه 
کار و بیمارانمـان را داشـتیم و الان هـم همه فکـر من کمک 

بـه بیمارانم اسـت.»
 

 خدمت در مسیر پزشکی را انتخاب کردم

 حـس نوع دوسـتی و خدمـت از همـان ابتـدا در وجـود 
موسـوی بوده اسـت. او در زمان جنگ به همراه خانواده اش 
در جنـوب کشـور بودنـد. هنگامـی کـه خرابی هـای جنگ 
را می دیـده بـا خـود می پنداشـته زمانـی کـه بـزرگ شـد 
مهنـدس عمـران می شـود و بـه هم وطنانش برای بازسـازی 
خانه هایشـان کمـک می کنـد. امـا سرنوشـت می خواسـته 
او به نوعـی دیگـر به مـردم خدمـت کنـد. موسـوی تعریف 
می کنـد: «سـال ۶۳خـودم را برای کنکـور آمـاده می کردم. 
عـلاوه بـر ریاضـی بـه درس  زیسـت و فیزیولـوژی بـدن 
انسـان هـم علاقـه داشـتم. بـه همیـن دلیـل پزشـکی را در 
کنکـور انتخـاب کـردم.» آن سـال کنکـور بسـیار سـختی 
برگـزار شـده و موسـوی توانسـته رتبـه ۲۸۴را کسـب کنـد. 
او بـرای ادامـه تحصیل رشـته پزشـکی عمومـی را انتخاب 
می کنـد. بـرای شـروع درسـش ابتـدا راهی شـیراز و سـپس 
بـه دانشـگاه فردوسـی مشـهد منتقـل می شـود و مدرکـش 
را از دانشـکده پزشـکی دانشـگاه فردوسـی مشـهد در سال 
۱۳۷۶می گیـرد. بدیـن شـکل او راه خدمـت را از رشـته 

پزشـکی پیـش می گیـرد.
 

 علاقه ام به جنوب مرا به خرمشهر کشاند

 سـال ۱۳۷۶ تخصصـش را می گیـرد. امـا اینکـه چـرا 
تخصـص بیهوشـی را انتخـاب کـرده موضوعـی اسـت که 
این گونـه برایمـان تعریـف می کنـد: «سـرباز بـودم و بـرای 
افـرادی ماننـد مـن دو کـد رشـته پاتولـوژی و بیهوشـی را 
بـاز کـرده بودنـد. بـه نسـبت علاقـه ام بیهوشـی را انتخـاب 
کـردم.» او در دوره تخصـص جـزو ۵نفـر اول رشته شـان 
بـوده و می توانسـته هـر شـهری را بـرای گذرانـدن طرحش 
انتخـاب کنـد. امـا احسـاس و عرقـی که بـه جنوب داشـته 
اسـت سـبب شـده تا او خرمشـهر را برای گذراندن طرحش 

انتخاب کند. در آن سـال متخصص بیهوشـی در خرمشـهر 
کـم بـوده اسـت. او تـا دو سـال تنهـا متخصـص بیهوشـی 
شـهر بـوده و ۲۴سـاعته در بیمارسـتان حضـور داشـته 
اسـت. موسـوی می خواسـته فقـط دو سـال آنجـا بمانـد، 
امـا برگشـتش بـه مشـهد ۶سـال زمـان می بـرد. او بعـد از 
مدتـی خدمـت در بیمارسـتان ۳خـرداد خرمشـهر، رئیس 
همـان بیمارسـتان می شـود. هم زمـان در بیمارسـتان 
فاطمـه زهـرا(س) هـم فعالیـت داشـته اسـت. سـه سـال 
هـم جـزو هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد پرسـتاری و مامایی 
بـوده و همچنیـن در دانشـگاه علـوم دریایی اهواز بـه عنوان 
اسـتادیار تدریس کرده اسـت. با ایـن حجم سـنگین کار از 
آن روزهـا بـه عنـوان بهتریـن روزهـای دوران کاری اش یـاد 

می کنـد. دربـاره مانـدگاری اش در جنـوب یک علـت دارد 
بی هـا غریبه نـواز و  و در ایـن بـاره توضیـح می دهـد: «جنو
بسـیار خونگـرم هسـتند. هنگامی کـه در بین آن ها بـودم به 

هیـچ عنـوان احسـاس غربـت نمی کـردم.»
 

بانی می گیرند  مین های خنثی نشده هنوز قر

 با آنکه موسـوی سـال ۱۳۷۶به خرمشـهر می رود و ۸سـال 
از پایـان جنـگ می گـذرد، امـا او در بیمارسـتان بـا افرادی 
روبـه رو می شـده کـه بـر اثـر انفجـار میـن قطع عضو شـده 
بودنـد. مین هـای خنثـی نشـده ای کـه هنـوز هـم قربانیـان 
زیـادی می گیـرد. او می گوید: «بعـد از اتمـام جنگ برخی 
قسـمت ها هنوز پاک سـازی نشـده اند. گاه نظامیـان و حتی 
افـرادی که قصـد رفت وآمـد دارنـد در اثر لحظـه ای غفلت 
روی مین هـا می رونـد و سـبب آسـیب دیدگی جدی شـان 
می شـود.» او خاطره هایـش را زیـر و رو می کنـد. آن قـدر 
تعـداد افـرادی کـه بدیـن خاطـر بـه اتـاق جراحـی آورده 
شـده اند زیاد اسـت که او نمی داند کدام یکـی را برای گفتن 
انتخـاب کنـد. به یـاد اسـتوار غیوری کـه اهل خرم آبـاد بود 

می افتـد که اجـازه نـداد هنـگام جراحـی بیهوش شـود.
 او می گویـد: «اسـتوار را بـا وضـع وخیمی به اتـاق جراحی 
آوردنـد. پای راسـتش روی میـن رفته بـود و باید بـرای قطع 
پـا بیهوشـش می کـردم. هنگامـی کـه آمـاده شـدم تـا او را 
بیهـوش کنم گفـت نمی خواهـم بیهوش بشـوم و می خواهم 
تمـام مراحـل جراحـی را ببینـم. هرچـه پزشـک درمانگر و 
مـن گفتیم قبـول نکرد. پـرده کوتاهـی را که جلـوی صورت 
بیمار زده می شـود کنار زد. قرار شـد او را از کمر بی حسـش 
کنـم تـا بدیـن ترتیـب بتوانـد در طـول عمـل جراحـی 
به هـوش باشـد. او آنقـدر شـجاع بـود کـه تـا آخـر عمـل 
جراحـی آن را تماشـا کـرد.» ایـن اسـتوار غیور به موسـوی 
گفتـه پایـم را در راه وطنـم از دسـت دادم و ایـن بزرگ تریـن 

افتخارم است.
 

 بیهوشی و مسئولیت هایش

 تصـوری کـه مـا از متخصـص بیهوشـی داریـم بسـیار 
متفـاوت از آن چیـزی اسـت کـه در واقعیـت وجـود دارد. 
گاهـی در فیلم هـا می بینیم، متخصص بیهوشـی بـا آمپولی 
در دسـت، بـالای سـر بیمـار می آیـد و بـه او می گویـد تـا 
سـه بشـمار و سـپس بیمـار بیهـوش می شـود. ایـن تنهـا 
یـک بخـش کوچـک ماجراسـت. آن هـا مسـئولیت بزرگی 
در قبـال سـلامتی بیمـار دارنـد و ایـن بخش از کارشـان در 
هیـچ فیلمی بـه نمایـش در نمی آیـد. حتی فـردی که تحت 
عمـل جراحـی قـرار می گیـرد هـم نمی دانـد کـه حضـور 
متخصـص بیهوشـی تـا چـه انـدازه در رونـد جراحـی اش 
مهـم اسـت. دکتـر موسـوی بـرای بیـان اهمیـت کارش از 


